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رسول مجیدی
 فوتبال ژورنال

سوژه

محمد جواد روح
یادداشت تلگرام نوشت

 وقتی کرونا به کمک مارادونا آمد

آتش شد و به جان خودش افتاد
تخلف  بارزترین  بود.  خدا  دست  گفت  کرد،  گل اش  وقتی   
کلمه ای  به  را  چشم  میلیون ها  برابر  در  صحنه  آشکارترین  در 
لاهوتی ترین  به  را  هستی  ناسوت  ناسوتی ترین  کرد.  توجیه 
لاهوت هستی پیوند داد. فیزیک را به متافیزیک و طبیعت را به 

ماوراءالطبیعه چسباند؛ با یک کلمه.
و  هنرمند  پایی  نه تنها  دهد  نشان  می خواست  گویی 
شاید  بیندازد،  کار  به  هم  را  زبانش  اگر  که  دارد  بی همتا  سرعتی 

بسیاری از خطبا و اهل سخن را هم دریبل بزند.
به  دست  با  و  پرید  بالا  کوتاه،  قد  آن  با  وقتی  که  همچنان 
انگلیسی،  بلندقامت  دروازه بان  شیلتون،  پیتر  دست  زد؛  توپ 
که  بود  خدا  دست  »آن  گفت:  که  بود  چنین  نرسید.  دستش  به 

بالاترین دست هاست.«
هوای  در   1986 تابستان  روز  آن  مارادونا  که  بود  چنین 
زبانش،  و  دست  با  که  پایش  با  فقط  نه  مکزیک  آدم پز  و  دم کرده 
جهانی را صحنه نمایش خود کرد. او از این نمایش ها البته زیاد 

داشت.
از  بود.  نمایش  صحنه  تمام  برایش،  نود  جهانی  جام 
بزند؛  را  جام  آغاز  سوت  داور  آنکه  از  قبل  افتتاحیه،  روز  همان 
توپ  با  کامرونی ها  بین  کرد.  خود  اکران  صحنه  را  میدان  میانه 
رقص های  دهد  نشان شان  می خواست  گویی  می رقصید. 
ندارد؛  آفریقایی جلوی سنت آمریکای لاتین حرفی برای گفتن 

مخصوصاً وقتی پای توپ هم در میان باشد.
دریبلی زد و از میانه زمین پاسی داد به کلودیو کانیگیا. هم  
روباهی اش  چشم های  و  طلایی اش  بافته  موهای  آن  با  که  او 
مارادونا  اگر  داشت.  خود  با  را  اینکاها  افسانه های  از  شمایلی 
خورشید تابان پرچم سفید و آبی آسمانی آرژانتین بود؛ کانیگیا 
سرزمین  در  هفته  سه  دو،  بود.  نود  جام  تار  شب های  در  شهابی 

چکمه درخشید تا عصای دست سن دیه گو باشد.
دروازه بان  بود.  گویی گوچه آ  سرجیو  دیگرش،  عصای 

و  مارادونا  از  بالاتر  حتی  شد؛  جام  اول  مرد  ناگهان  که  دومی 
و  یوگسلاوی  پنالتی های  جلوی  یک تنه  بره مه.  و  ماته ئوس 

ایتالیا ایستاد.
حتی وقتی مارادونای بزرگ پنالتی اش را مقابل غول های 
که  بود  سرجیو  معجزه گر  دست های  این  باز  کرد،  خراب  بالکان 
به دادش رسید. لابد پیش خودش می گفت این دوره هم دست 

خدا با ماست.
برای  نیمه نهایی  در  توانستند  آنها  نمی گفت؛  هم  بی ربط 
اولین بار در کل جام قفل دروازه والتر زنگای ایتالیایی را بشکنند 

و باز هم با پنالتی و هنر گویی گوچه آ به فینال برسند.
داور  سوت  فهمید  او  که  روزی  بود.  دیگری  روز  اما  روز  آن 
اگر  حتی  است؛  بیشتر  دست وپایی  هر  از  زورش  قاضی،  پتک  و 
هم  را  بازی  آن  تکلیف  باشد.  گویی گوچه آ  دست  و  مارادونا  پای 

پنالتی روشن کرد اما نه پنالتی های برابر.
آن پنالتی بوی خون می داد. بوی قربانی شدن دیه گو. فیفا 
دست  از  فهمید.  همان دم  انداخت.  سوی اش  به  را  تیر  اولین 
معجزه گر سرجیو هم کاری ساخته نبود. هرچه خودش را کش 

داد، به توپ نرسید. دست خدا هم این بار کم آورده بود.
بود.  آمده  خویشتن  تعزیت  به  گویی  درآمد.  دیه گو  اشک 
قدرت  نمایش  آفریقایی ها  مقابل  رقص  با  جام  اول  بازی  در  اگر 
تسلیم  قدرت  مقابل  اشک های اش  با  جام  آخر  روز  بود؛  داده 
بیش  بنماید.  را  دیگرش  روی  می خواست  اما  دیه گو  می شد. 
نه  او  شورش  این بار  رفت.  فرو  شورشی  یک  نقش  در  همیشه  از 
بود  چیزی  علیه  که  زمین  درون  معادلات  و  فوتبال  قوانین  علیه 

که می گفت بیرون زمین جریان دارد.
به  را  سبز  مستطیل  درون  فوتبال  قواعد  او  نود،  فینال  تا 
حرکت  اینکه  است،  تیمی  بازی  فوتبال  اینکه  بود.  گرفته  سخره 
نفر  چند  قدرت  اینکه  است،  فیزیک  قوانین  تابع  زمین  در  توپ 
بیشتر از یک نفر است و حتی اینکه در فوتبال از دست نمی توان 

استفاده کرد. او همه اینها را برهم زده بود.
تورینی ها  برای  آن  از  قبل  که  کرد  ایتالیا  قهرمان  را  ناپلی  او 
جدی  تمرینی  رقیب  یک  حداکثر  رمی ها،  حتی  و  میلانی ها  و 
بود. در بارسا هم، کم آتش نسوزانده بود؛ همانطور که در معبد 

همیشگی اش، بوکا.
نمایشی  به  نسبت  اینها  همه  اما 
حالا  نبود.  هیچ  داد،  نود  فینال  از  بعد  که 
از  بود.  فوتبال  ماورای  علیه  او،  نمایش 
تا  و  می شد  شروع  فیفا  مافیای  علیه  شورش 
در  کوبا  و  لاتین  آمریکای  چپ های  با  گشتن 

دوران بازنشستگی ادامه یافت.
جام  در  آرژانتین  قدرت  اوج  در  وقتی 
هم  هشتادوشش  از  حتی  که  تیمی  با  نودوچهار، 
اورته گا  و  باتیستوتا  و  کانیگیا  و  مارادونا  با  بود  مقتدرتر 
شده؛  پیدا  خونش  در  کوکایین  که  رسید  خبر  ناگهان  و... 

دیگر کسی جلودارش نبود. آتش شد و به جان فیفا افتاد.
اول  دیگران،  سوزاندن  از  قبل  آتش  نمی دانست  اما 
خیلی ها  برای  فوتبال  خدای  سوخت.  می سوزد.  خودش 
بودند  پرستیده  را  او  دهه  یک  که  هوادارانی  رسید.  پایان  به 
فرقی  بودند؛  خورده  را  نداشتن اش  حسرت  که  دشمنانی  و 
لابد  و  رئالی ها  یا  میلانی ها  ایتالیایی ها،  یا  انگلیسی ها  نمی کرد 

قبل از همه اینها، ریورپلاته ای ها.
و  می پراندند  لگدی  حداکثر  اما  زمین  درون  دشمنان 
زمین اش می زدند اما دشمنان بیرون زمین به کمتر از نابودی او 

راضی نبودند. و او، خود هم یاری شان می کرد.
ورطه هولناکی که زمانی جرج بست و بعدها پل گاسکوین 
را در خود برد؛ هیچ گاه قربانی به عظمت مارادونا نداشته است. 
از  دستی  نهایی،  تحلیل  در  اما  داشت  زیاد  دشمن  است  درست 
اینجا  خودش.  دست  با  کرد؛  نابود  را  خود  او  نبود.  کار  در  بیرون 

دیگر از دست خدا هم کاری ساخته نبود.

نبوغی که به تباهی رسید
بـــدون  چهـــره ای  اسطوره های شـــان  از  دارنـــد  عـــادت  آدم هـــا 
ــد در  ــم لابـ ــد هـ ــد. بعـ ــس کننـ ــا را تقدیـ ــازند و آنهـ ــدس بسـ ــتباه و مقـ اشـ
مقایســـه خودشـــان و اسطوره شـــان حـــس می کننـــد چقـــدر کـــم هســـتند 
و حســـرت می خورنـــد امـــا مارادونـــا از جهـــات بســـیاری یکـــی بـــود مثـــل 
ســـایر آدم هـــا. مثـــل آدم هایـــی کـــه دوســـتش داشـــتند. اشـــتباه می کـــرد و 
ــارج  ــی خـ ــه زندگـ ــی کـ ــی از آنهایـ ــت. خیلـ ــت را نمی رفـ ــه راه راسـ همیشـ
از زمیـــن مارادونـــا را مـــورد نکوهـــش قـــرار می دهنـــد، در جمع هـــای 
خودمانـــی می گوینـــد: »دمـــش گـــرم اونطـــور کـــه می خواســـت زندگـــی 

کـــرد«.
مارادونـــا واقعـــاً هـــم اونطـــوری کـــه می خواســـت زندگـــی کـــرد. 
خانـــواده و دخترانـــش را دوســـت داشـــت. مســـتندهایش هســـت کـــه 
چقـــدر بـــه آنهـــا عشـــق مـــی ورزد و بعـــد در همـــان اثنـــا هرشـــب را در 
ــی  ــن جوانـ ــی های او در سـ ــد. عیاشـ ــح می کنـ ــل صبـ ــای ناپـ نایت کلاب هـ
زبانـــزد بوده انـــد و همین هـــا وجهـــه ای کامـــلًا زمینـــی بـــه او داده بـــود.

آدم هـــا شـــخصیت بیـــرون از زمینـــش را دوســـت داشـــتند چـــون 
حـــس می کردنـــد دقیقـــاً مثـــل خودشـــان اســـت.

بگذریـــم کـــه در ســـال های گذشـــته ایـــن جایز الخطـــا بـــودن را بـــه 
ــرد  ــراط کـ ــگذرانی افـ ــدر در خوشـ ــرد و آنقـ ــل کـ ــودن تبدیـ ــا بـ دائم الخطـ
کـــه رســـانه های دنیـــا در تفاهمـــی نانوشـــته ســـعی کردنـــد دیگـــر خیلـــی 
ـــدوش  ـــن مخ ـــش از ای ـــواداران پی ـــت ه ـــا ذهنی ـــد ت ـــش ندهن ـــار او را پوش رفت
ــو  ــی از دیه گـ ــه ویدیویـ ــش چـ ــال پیـ ــک سـ ــت یـ ــان هسـ ــد یادتـ ــود. لابـ نشـ
و دوســـتانش منتشـــر شـــد و همـــه را بـــه ایـــن نتیجـــه رســـاند کـــه او دارد بـــه 
ـــم  ـــش ه ـــخت ترین هواداران ـــی سرس ـــر حت ـــد. دیگ ـــه می زن ـــودش ضرب خ
ــواد  ــه می خـ ــوری کـ ــش اونجـ ــه حالـ ــوش بـ ــد »خـ ــتند بگوینـ نمی توانسـ

ــرد. ــاه می کـ ــودش را تبـ ــت خـ ــا داشـ ــه«. مارادونـ ــی می کنـ زندگـ
ــیر  ــود. سـ ــی می شـ ــون منتهـ ــه جنـ ــوغ بـ ــه نبـ ــان داده کـ ــخ نشـ تاریـ
ــی  ــر کمـ ــا اگـ ــد امـ ــب باشـ ــا عجیـ ــرای بعضی هـ ــاید بـ ــا شـ ــی مارادونـ زندگـ
دقیق تـــر بـــه آدم هـــای نابغه-بـــه معنـــای واقعـــی- تاریـــخ نـــگاه کنیـــم، 
رگه هایـــی از جنـــون را در زندگی شـــان می بینیـــم. انـــگار در ایـــن دنیـــا 
بایـــد  باشـــی  منحصربه فردتـــر  و  نابغه تـــر  باهوش تـــر،  هرچه قـــدر 
مصائـــب بیشـــتری تحمـــل کنـــی. یـــک بده بســـتان ماورایـــی اســـت. بایـــد 
ــران  ــا قـ ــرد؛ تـ ــن کار را کـ ــا ایـ ــی! و مارادونـ ــت کنـ ــت را پرداخـ ــه نبوغـ هزینـ

آخـــر.
ســـال  همیـــن  کـــه  کاپادیـــا  آصـــف  مارادونـــا،  درگذشـــت  از  بعـــد 
ــاعت ها  ــود و سـ ــرده بـ ــرده بـ ــر پـ ــی او را بـ ــتند از زندگـ ــی مسـ ــته فیلمـ گذشـ
بـــا دیه گـــو مصاحبـــه کـــرده بـــود و فیلم هـــای شـــخصی او را کاویـــده بـــود، 
ـــد؛ »او در  ـــا باش ـــاره مارادون ـــان کلام درب ـــاید ج ـــه ش ـــاره اش زد ک ـــی درب حرف

شـــهرت خـــودش زندانـــی شـــده بـــود.«
کـــه  »آمادئـــوس«،  تکان دهنـــده  فیلـــم  در  خوانـــدم  جایـــی  در 
ـــده  ـــراق ش ـــه اغ ـــت و البت ـــزارت اس ـــی موت ـــی زندگ ـــال های پایان ـــر س روایتگ
اســـت و ســـندیت تاریخـــی نـــدارد، ســـالییری، آهنگســـاز دربـــار ویـــن، 
ـــده  ـــی ش ـــزارت ارزان ـــه موت ـــی ب ـــن نبوغ ـــرا چنی ـــه چ ـــد ک ـــد درک کن نمی توان
ـــه  ـــن رو ب ـــد و از ای ـــه ای نمی دان ـــن ودیع ـــته چنی ـــزارت را شایس ـــت. او موت اس
ــیقی  ــه موسـ ــن نابغـ ــرگ ایـ ــه مـ ــه بـ ــد کـ ــت می زنـ ــیری دسـ ــاختن مسـ سـ
ــم  ــرای او رقـ ــزی را بـ ــرگ غم انگیـ ــزارت، مـ ــوغ موتـ ــود. نبـ ــی می شـ منتهـ
ـــده  ـــیر ش ـــوغ اس ـــگال نب ـــی اش، در چن ـــر زندگ ـــز در سرتاس ـــژ نی ـــکل آن زد. می
بـــود و آرزوی مـــرگ می کـــرد تـــا رهایـــی یابـــد. داســـتان بتهـــوون نیـــز 
ـــن  ـــی آورد و ای ـــج م ـــوغ رن ـــاند. نب ـــزوا کش ـــه ان ـــوغ او را ب ـــود؛ نب ـــه ب ـــن گون همی
چیـــزی اســـت کـــه ســـالییری از درک آن عاجـــز بـــود. او نمی دانســـت ایـــن 
ـــی از آن را  ـــج ناش ـــل رن ـــاب تحم ـــه ت ـــود ک ـــیده می ش ـــی بخش ـــه کس ـــه ب عطی

نیـــز داشـــته باشـــد.
رومـــن رولان، در کتـــاب زندگـــی میـــکل آنـــژ می نویســـد: »هـــر کـــه از 

کیفیـــت نبـــوغ بی خبـــر اســـت، بایـــد نگاهـــی بـــه میـــکل آنـــژ افکنـــد«.
ـــث  ـــوغ او باع ـــت. نب ـــاً مارادوناس ـــال قاعدت ـــأله در فوتب ـــن مس ـــاد ای نم
شـــهرت، محبوبیـــت، انـــزوا و تباهـــی اش شـــد. حتـــی شـــاید دلیـــل مـــرگ 

زودرســـش.
ــایت های  ــالا سـ ــه حـ ــد کـ ــش شـ ــس پخـ ــریالی در نتفلیکـ ــراً سـ اخیـ
اشـــتراک فیلـــم فارســـی هـــم آن را بـــرای مخاطبـــان ایرانـــی بـــه نمایـــش 
هـــم  را  نتفلیکـــس  بیننده هـــای  رکـــورد  کـــه  ســـریالی  در آورده انـــد. 
شـــکانده. The Queen Gambit. ســـریالی دربـــاره یـــک نابغـــه شـــطرنج. 
ـــه  ـــب نابغ ـــته مصائ ـــی توانس ـــه خوب ـــا ب ـــت ام ـــی اس ـــه خیال ـــا اینک ـــریال ب س
بـــودن را نشـــان دهـــد. انـــگار فرقـــی نـــدارد در چـــه حـــوزه ای فعالیـــت 
ـــه  ـــو را ب ـــا ت ـــی دنی ـــه باش ـــی نابغ ـــر خیل ـــد اگ ـــه بع ـــی ب ـــک جای ـــی، از ی می کن

ســـمت تباهـــی می کشـــاند!

مارادونا 24 سال پس از آخرین حضورش به عنوان مربی در 
فوتبال باشگاهی آرژانتین که هدایت راسینگ در سال 1995 بود، 
در سپتامبر سال گذشته به عنوان سرمربی تیم خیمناسیا انتخاب 
در  حضورش  دوران  از  پس  او  داشت.  بسیاری  مشکلات  که  شد 
هدایت  سپس  و  پیوست  امارات  در  الفجیره  و  الوصل  به  ملی  تیم 

دورادوس در دسته دوم مکزیک را بر عهده گرفت.
بار  کرد  احساس  دیه گو  کرد،  انتخاب  را  او  خیمناسیا  وقتی 
کشور  اول  سطح  در  تیم  یک  نهایت  در  است.  شده  جوان  دیگر 
مأموریت  حال  این  با  بود.  شده  او  حضور  خواهان  خودش 
از  پس  بودال  حتمی  سقوط  می رسید؛  نظر  به  غیرممکن  او 
بود-  او  حضور  از  پس  شکستش  سه  که  متوالی-  شکست  هفت 
یک  تا  برسد  پیروزی  به  کروز  گودوی  برابر  توانست  خیمناسیا 
و  رقصید  رختکن  در  روز  آن  او  کند.  آغاز  را  غیرممکن  بازگشت 
به  تازگی  به  که  خصوصاً  شد-  منتشر  جا  همه  رقصش  ویدیوی 

دلیل عمل جراحی زانو در راه رفتن مشکل داشت.
سه  طول  در  که  باشگاهی  سه  اول،  دسته  قانون  اساس  بر 
 24 جمع  از  باشند،  داشته  را  امتیاز  میانگین  بدترین  اخیر  فصل 
و  عادی  فصول  طول  در  امتیازات  می شوند.  جدا  اول  دسته  تیم 

همچنین کوپا دلا سوپرلیگا در پایان فصل شمارش می شوند.
رسید،  پایان  به  مارس  اوایل  در   2019  -20 عادی  فصل  وقتی 
دشوار  فصل  سه  از  پس  اما  کرد  صعود  نوزدهم  رده  به  خیمناسیا 
دلا  کوپا  در  بازی  چند  تنها  آنها  داشت.  را  امتیاز  میانگین  بدترین 
همان  در  و  دهد  نجات  را  آنها  می توانست  که  داشتند  سوپرلیگا 
فوتبال  تعطیلی  باعث  کرونا  ویروس  جهانی  شیوع  که  بود  زمان 
تیم ها  سقوط  که  گرفت  تصمیم  آرژانتین  فوتبال  فدراسیون  شد. 

را لغو کند و این بهترین خبر برای مارادونا بود.
داشتم  اطمینان  »من  گفت:  خود  سالگی   60 تولد  در  دیه گو 
که  می گویند  بسیار  شکل.  این  به  نه  اما  می کنیم  پیدا  نجات  ما  که 
می خواهم  خدا  دست  از  من  اما  است  جدیدی  خدای  دست  این 
با  دیگر  بار  بتوانند  مردم  تا  کند  متوقف  را  ویروس  شیوع  که 

خوشحالی زندگی کنند.«

می خواست خودش باشد

خـودش.  فقـط  باشـد،  خـودش  می خواسـت  دیه گـو 
بگیـرد.  نادیـده  را  جنوبـی اش  آمریـکای  خـوی  و  خلـق  نمی توانسـت 
نمی توانسـت اروپایی شـود. نمی توانسـت ادا در بیاورد. اعتقاد داشـت 
برای کسـی که شـیفته خـودش نمی شـود، معجـزه ای رخ نخواهد داد. 
بـود.  خـودش  بـه  متعلـق  کـه  مـی زد  مـوج  خودسـتایانه  چیـزی  او  در 
اصـرار بـر »مارادونـا بـودن« آرژانتینی هـا را خـوش می آمد، ولـی حال 
در   1994 جهانـی  جـام  در  وقتـی  بنابرایـن  مـی زد.  به هـم  را  خیلی هـا 
ادرارش نشـانه های افدریـن پیدا کردنـد، بلافاصله بیرونـش انداختند. 

داری«. تعلـق  آن  بـه  کـه  جایـی  همـان  خانـه ات،  »بـرو  گفتنـد: 
انتخـاب دیه گـو مارادونا از سـوی نسـل جوان تـر به عنـوان بازیکن 
دهـه  دو  امـروزی  و  مـدرن  فوتبـال  فرزنـد  او  بـود.  درک  قابـل  قـرن  برتـر 
پایانـی قـرن بـود. عصـری کـه او قابلیت هـای حیـرت انگیـز فـردی اش 
دوران  ایـن  جهانـی  جام هـای  در  و  آمیخـت  در هـم  بدنـی  قـدرت  بـا  را 
رکوردشـکنی های  یافـت.  حضـور  ایتالیـا  و  اسـپانیا  دشـوار  لیگ هـای  و 
عصـر  آن  فوتبـال  ویژگی هـای  از  یکـی  کـه   - انتقـالات  و  نقـل  بـازار  در  او 
اسـت- سـه بـار پیاپـی تکـرار شـد. او در 1978 بـا رقم یـک میلیـون پوند 
بـه بـوکا جونیـورز پیوسـت که بـرای یـک بازیکـن تین ایجـر رکـوردی به 
بارسـلونا  بـه   1982 در  پونـد  میلیـون  سـه  بـا  او  انتقـال  می رفـت.  شـمار 
رکـوردی جهانـی بـود و وقتی دو سـال بعد بـا رقم پنـج میلیـون پوند به 

ناپـل پیوسـت، رکـورد جهانـی دیگـری بـه جـای گذاشـت.
مدتـی  از  پـس  کـه  جنوبـی  آمریـکای  بازیکنـان  برخـلاف  دیه گـو 
آرام  نشـد.  اروپایـی  بـد،  یـا  خـوب  شـدند،  اروپایـی  اروپـا،  در  زندگـی 
کشـید.  زبانـه  بـی گاه  و  گاه  آرژانتینـی اش  نـوع  از  یاغی گـری  و  نگرفـت 
وقتـی شـروع بـه حـرف زدن کرد کسـی جلـو دارش نشـد ولی وقتـی پا به 

بـود. مهارناپذیرتـر  دویـد،  تـوپ 
فوتبال بـا رفتن مارادونـا آخرین یاغی اش را از دسـت داد. آخرین 

نافرمانـش را، آخرین شورشـی اش را، آخرین لشـکر یک نفره اش را.

    حالا که مارادونا از این دنیا رفته، همه از دوران باشکوه بازی اش 
می گویند یا زندگی پرحاشــیه شــخصی اش. کمتر کســی دوســت دارد 
بــه دوران مربیگــری او بپــردازد که چیــزی جز ناکامــی و ســقوط نبود. 

بخصوص زمانی که هدایت تیم ملی آرژانتین را برعهده گرفت.
آرژانتین در راه رســیدن بــه جام جهانــی 2010 به مشــکل خورده 
بود و حتی ممکن بود به آفریقای جنوبی نرســد. همه موافق بودند که 
کمبود یک رهبر در رختکن حس می شــود. این همــان موضوعی بود 
که مارادونا در مصاحبــه ای با ال گرافیکو در مورد آن صحبت کرده بود. 
خورخه ریبولزی، دســتیار باســیله، بعدهــا مارادونا را متهم کــرد که از 
بازیکنان خواسته مقابل شیلی مغلوب شوند تا او هدایت آلبی سلسته 
را بــر عهده گیــرد. رئیــس فدراســیون تصمیم گرفــت تــا روی مارادونا 

ریسک کند.
مارادونا شــاید بیشــتر به خاطــر این انتخاب شــد کــه بتواند حس 
احترام و تعهــد را به بازیکنانی که خروار خروار پول داشــتند و برای تیم 
ملی ارزشــی قائــل نبودند، القــا کند امــا همانطور که انتظــار می رفت، 
دو ســال دوران حضور مارادونا با تضاد و تعارضات فــراوان همراه بود. 
ریکلمه که بازیکنی وفادار به ســرمربی قبلی بود، از حضور در تیم ملی 
انصــراف داد. او از گفتن نــام مارادونا خودداری می کــرد و از او به عنوان 
»ســرمربی« نام برد. مارادونا بازی های خانگــی را دور از ال مونومنتال 
برگــزار کــرده و خواســته های متفاوتــی از بازیکنــان حاضــر در فوتبال 

آرژانتین و شاغل در اروپا داشت.
تصمیمات او بسیار بحث برانگیز بود و باعث عدم اعتماد به نفس 
بازیکنانی شــد که پیش از ایــن برای ســرمربیانی چون پــپ گواردیولا، 
ژوزه مورینیو یا الکس فرگوســن بازی می کردند. بدتر از همه نتایج تیم 
در جــام جهانی بود. آرژانتین در بازی یک چهــارم نهایی مقابل آلمان 
4-صفر باخت و با نتیجه ای تحقیر آمیز حذف شد. این مهم ترین دوره 

مربیگری او بود که بازتابی کامل از مارادونای مربی داشت.

فرشاد کاس نژاد
 زاویه دید

مارادونا، ساموئل بکت و آلبر کامو

تنگ ترین زندان؛ در خود

می نویسد  گودو  انتظار  در  نمایشنامه  در  بکت  ساموئل   
سوسو  لحظه ای  برای  نور  می آیند،  دنیا  به  قبر  روی  »آدم ها 
می زند و سپس شب دیگری آغاز می شود.« اما این سوسو گاهی 

به اندازه درخشش مارادوناست، چیزی فراتر از تصور.
کامو  آلبر  آمد،  دنیا  به  مارادونا  دیه گو  که   1960 سال 
عمر،  تمام  در  فوتبا ل  اما  مرد  بکت-  تأثیر  تحت  -نویسنده 
اندازه  به  فوتبال  در  سوسو  حتی  بود.  کرده  مجذوب  را  کامو 
از  کامو  برای   RUL نوجوانان  تیم  در  کوچک  دروازه بان  یک 
از  یکی  که  نیست  باورکردنی  بود.  زندگی  زوایای  جذاب ترین 
زندگی،  در  برداشت  از  انبوهی  با  تاریخ  نویسندگان  بزرگ ترین 
از  پس  مطبوعاتی اش  کنفرانس  ماندگار،  مفاهیم  از  سرشار 
 - موناکو  بازی  تماشای  هنگام  به  ورزشگاه  در  را  نوبل  دریافت 
ریسینگ برگزار کند و البته از آن سو، در میانه گم گشتگی، از زبان 
شخصیت مورسو در بیگانه به دسته برنده بازیکنان که با تراموا 
را  حساب شان  که  می زدند  فریاد  و  می شدند  رد  او  بالکن  زیر  از 

رسیدیم، به کنایه و تمسخر بگوید: آره.

از  باشد  کامو  تصور  بکت-  تعبیر  -به  قبر  روی  سوسو  انگار 
داستان درخشان فوتبال اما در سال مرگ او، مارادونا متولد شد 
از  بعد  را  مارادونا  ما  اگرچه  و  کرد  تبدیل  خورشید  به  را  سوسو  که 

دوران فوتبال در تنگ ترین زندان هم یافتیم؛ در خود.
می کنند  فکر  درباره اش  مردم  که  دارد  باور  مارادونا  حتی 
پیش  می  کنید  خیال  که  آنطور  چیز  هیچ  است.  احمق  یک  او 
دست  آن،  از  پیش  یا  می میرد  مارادونا  حتی  مثلًا  نمی رود؛ 
فوتبال  و  می شود  گل  یک  از  تاریخ  تعریف  معروف ترین  خدا 
قانونش  که  دارد  صحنه ای  از  را  تاریخش  تصویر  مشهورترین 

نقض شده  است.
به  سفید  طوفان  کتاب  برای  فوتبال-  -نویسنده  بال  ]فیل 
بال  فیل  به  دیدار  آن  در  والدانو  بود.  رفته  والدانو  خورخه  دیدار 
نداشت  نبوغی  فوتبال  جز  هنرها  از  یک  هیچ  در  مارادونا  گفت: 
خورخه،  می گفت  من  به  بود،  عذاب  در  بابت  این  از  همیشه  و 
که  کنم  ثابت  آنها  به  چطور  احمقم،  من  می کنند  فکر  مردم 

نیستم؟[
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ــر  ــیده ام. فقـ ــش را چشـ ــت. طعمـ ــخت اسـ ــت، سـ ــد اسـ ــر بـ    فقـ
ــا  ــک رؤیـ ــاً یـ ــد، صرفـ ــه می خواهیـ ــی کـ ــه چیزهایـ ــود همـ ــث می شـ باعـ
ـــر  ـــتند و اگ ـــر داش ـــی کم ت ـــد، کم ـــادی دارن ـــروت زی ـــه ث ـــانی ک ـــر کس ـــد. اگ باش
ــتری  ــت بیشـ ــتند، عدالـ ــتر داشـ ــی بیشـ ــد، کمـ ــزی ندارنـ ــه چیـ ــانی کـ کسـ

برقـــرار می شـــد.
ــواد  ــن مـ ــم. مـ ــاع کنـ ــودم دفـ ــتند از خـ ــد و نگذاشـ ــم را بریدنـ  پاهایـ
مخـــدر مصـــرف نکـــردم. نمی دانـــم چـــه اتفاقـــی افتـــاده اســـت. قســـم 
ــد. ــه نمی کننـ ــم توجـ ــه حرفـ ــا بـ ــا آنهـ ــردم امـ ــگ نکـ ــورم دوپینـ می خـ
ـــت.  ـــوده اس ـــدا ب ـــت خ ـــرا خواس ـــری دارم زی ـــه برت ـــه بقی ـــبت ب ـــن نس  م
خـــدا باعـــث شـــده مـــن خـــوب بـــازی کنـــم. او وقتـــی متولـــد شـــدم، ایـــن 
ـــن  ـــت وارد زمی ـــر وق ـــه ه ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــن داد. ب ـــه م ـــی را ب توانای
ــدا  ــه خـ ــی بـ ــم، یعنـ ــن کار را نکنـ ــر ایـ ــم. اگـ ــب می کشـ ــوم، صلیـ می شـ

خیانـــت کـــرده ام.
فوتبـــال  دنیاســـت.  ورزش  ســـالم ترین  و  زیباتریـــن  فوتبـــال   
ــف  ــدارد و کثیـ ــری نـ ــوپ تقصیـ ــد. تـ ــرا بدهـ ــتباهات مـ ــاوان اشـ ــد تـ نبایـ

. د نمی شـــو
ـــس  ـــن ح ـــی، م ـــگاه روان ـــت. در آسایش ـــناک اس ـــاً ترس ـــی واقع  دیوانگ
ــتم. در آن  ــد« را داشـ ــس پریـ ــه از قفـ ــم »دیوانـ ــون در فیلـ ــک نیکولسـ جـ
ــت  ــروزو اسـ ــون کـ ــرد رابینسـ ــر می کـ ــه فکـ ــود کـ ــردی بـ ــتان، مـ بیمارسـ
ــاور  ــم را بـ ــس حرفـ ــچ کـ ــتم، هیـ ــا هسـ ــم مارادونـ ــن می گفتـ ــی مـ و وقتـ

. د نمی کـــر
دوبـــاره  و  شـــوم  متولـــد  می خواهـــم  بازهـــم  بمیـــرم،  اگـــر   
ـــا  ـــدو مارادون ـــو آرمان ـــم دیگ ـــم می خواه ـــاره بازه ـــوم. دوب ـــت ش فوتبالیس
شـــوم. مـــن کســـی بـــودم کـــه ملـــت را شـــاد کـــردم و همیـــن برایـــم کافـــی 

ــت. اسـ
ـــد،  ـــه کرده ان ـــه آن را احاط ـــرادی ک ـــا اف ـــد ام ـــرا آزار نمی ده ـــال م  فوتب
چـــرا. اینکـــه بعضـــی مدیـــران بیـــش از باشگاه شـــان بـــرای گرفتـــن یـــک 
دهنـــده  آزار  برایـــم  می کننـــد،  تـــلاش  مشـــهور  شـــخصی  بـــا  عکـــس 

اســـت.
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ــن  ــیار خشـ ــن بسـ ــذر از مدافعیـ ــال گـ ــا در حـ ــد. مارادونـ ــودش می کنـ ــو خـ ــت. آدم را محـ ــی  اسـ ــس عجیبـ  عکـ
انگلیـــس در جـــام  جهانـــی ۱۹۸۶. چنـــد ســـال بعـــد از شکســـت آرژانتیـــن در جنـــگ فالکلنـــد و فاتـــح شـــدن ارتـــش 
ـــا  ـــا مارادون ـــدن. اینج ـــا لن ـــر ت ـــزاران کیلومت ـــد و ه ـــه دارن ـــن فاصل ـــا آرژانتی ـــر ب ـــط ۴۰۰ کیلومت ـــه فق ـــری ک ـــس در جزای انگلی
ـــودی  ـــن خ ـــروعش در زمی ـــه ش ـــی ک ـــی ها. گل ـــتن از انگلیس ـــد از گذش ـــاند؛ بع ـــر برس ـــه ثم ـــرن را ب ـــا گل ق ـــود ت ـــاده می ش آم

ا ســـت و پایانـــش بـــا دریبـــل زدن شـــیلتون رقـــم می خـــورد. بعـــد از بیـــش از ۶۵ متـــر دویـــدن و دریبـــل زدن.
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